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آنچه در اين روزگار «شعر 
آيينى» ناميده مى شــود، 
شــعرى اســت كه آيينه 
اعتقادات شاعر باشد و شاعر 
مواضع اعتقادى خود را در 
آن بيان كند؛ شعرهايى كه 
در نعت و منقبت پيامبر اسلام(ص) و 
اهل بيــت(ع) ســروده شــده اند، 
مهم تريــن نمونه هاى شــعر آيينى 
هستند كه معمولا قصد انتشار آن ها 
تبليغ، مبــارزه فرهنگــى، احياى 
ســنت هاى دينى و مذهبى يا صرفا 

بيان اعتقادات درونى شاعران است.
شعر آيينى ريشــه در تاريخ ادبيات 
فارســى دارد و نمونه هايى از آن در 
ميان اشعار نخستين شاعران فارسى 
درى در دوره اســلامى، از رودكــى 
و فردوسى و كســايى و ناصرخسرو 
و ديگران، تا شــاعران معاصر ديده 
مى شــود، اما در ميــان گونه هاى 
شــعرى اى كــه پــس از انقــلاب 
اســلامى متولد يــا داراى تعريف و 
جهت گيرى هاى تازه اى شــده اند، 
جايگاه ويــژه اى دارد. در ماهيت و 
تعريف و نقــد و بررســى اين گونه 
شــعرى همواره بين صاحب نظران 
اختلاف بوده اســت؛ عــده اى آن را 
داراى مرتبــه اى ممتــاز در ادبيات 
مى دانند و عده اى ديگــر آن را تنها 
از نظر مذهبى ارزشمند مى شمارند.

درون گفتمــان شــعر آيينــى هم 
چندين رويكرد به تعريف و سرايش 
آن وجود دارد كــه 2رويكرد «مدح 
و مرثيــه» و «نــگاه حماســى» از 
ديگــر رويكردها متمايزتر اســت و 
صاحب نظران درباره وجوه مختلف 

اين 2رويكرد گفته ها و نوشــته  هاى 
فراوانى دارند.

در ميــان تعريف هايى كــه از اين 
گونه شــعرى شــده اســت، به نظر 
مى رسد كه تعريف استاد محمدرضا 
حكيمى در كتــاب «ادبيات و تعهد 
در اسلام» از بقيه جامعيت بيشترى 
دارد: «در زبان هــاى اســلامى، 
به ويــژه عربــى و فارســى، قصايد، 
چامه هــا، قطعه ها و آثار بســيارى 
در ثناى پيامبر اكرم(ص) ســروده 

شده است. 
مدايح مذهبى از مقوله شعر متعهد 
است، نه هنر مجرد؛ چون در اين گونه 
آثار، شاعران حقانيت رهبران الهى و 
راه آنان را مى نمايانند و مى كوشند 
تا با زبان والاى شــعر، حقايق را به 
فرهنگ جامعه و شــعور اجتماعى 
منتقل ســازند و موضع مردان حق 
و رهبران ســعادت و عدالــت را، در 
برابــر ديگــران، به ويژه جبــاران و 
ستم گســتران، تحكيم بخشــند و 
اســتوارتر دارند.» در ايــن تعريف، 
آنچه بيــش از هر نكتــه ديگرى بر 
آن تأكيد شــده، نگاه حماســى به 
شعر آيينى اســت؛ تأكيد بر عباراتى 
همچون «شــعر متعهد»، «حقانيت 
رهبــران الهى و راه آنان»، «شــعور 
اجتماعــى»، «موضع مــردان حق 
در برابــر جباران و ستم گســتران» 
و... به روشنى نشان دهنده اين نگاه 
است. شعر عاشورايى نيز كه يكى از 
انواع شعر آيينى و مهم ترين نوع آن 
است، نه تنها مى تواند مشمول چنين 
نگاهى باشــد، بلكه شــايد بيشتر از 
انواع ديگر شعر آيينى مصداق چنين 

نگاهى است.

وقتــى موضوع شــعر عاشــورايى 
مطــرح مى شــود، همه به شــكلى 
ناخودآگاه به ياد تركيب بند مشهور 
محتشم كاشــانى با مطلع «باز اين 
چه شورش اســت كه در خلق عالم 
اســت» مى افتند و چند بيتى از آن 
را با خود زمزمــه مى كنند. اين فقط 
مختص اهالى شــعر نيســت، بلكه 
عموم مردم نيز به اين شعر توجهى 
ويژه دارند و قرن هاست كتيبه هاى 
محــرم را با ابياتــى از ايــن مرثيه 
عاشــورايى مى آرايند. زيبايى هاى 
لفظى و محتوايى اين شعر و عوامل 
فرهنگى و تاريخى و اجتماعى ديگر 
راز مانــدگارى آن در ذهــن و زبان 
مخاطبان ايرانى اســت و اين شــعر 
را در كنار برخى مراثى عاشــورايى 
ديگر همچون مرثيه سيف فرغانى با 
مطلع «اى قــوم در اين عزا بگرييد» 
و اشعارى از عمان ســامانى و چند 
شاعر ديگر به عنوان مهم ترين مراثى 
عاشورايى تاريخ شعر سنتى فارسى 

مطرح كرده است.
با ايــن همه، وقتى چنين اشــعارى 
را دقيق تر تحليل و بررســى كنيم، 
به نكتــه اى پى مى بريم كه شــايد 
يادآورى آن خالى از فايده نباشــد؛ 
نكته اى كه شــهيد مطهرى نيز در 
يادداشتى درباره شــعر محتشم، به 
آن اشــاره كرده و اين نكته يا انتقاد 
آن اســت كه وجه حماسى اين شعر 
ضعيف اســت و به عبارتى دقيق تر 
بايد گفت شــاعر در فرايند سرودن 
اين شــعر با ديدى حماسى به واقعه 
عاشــورا نگاه نكرده و ايــن حادثه 
مهم تاريخى را تنهــا از ديدگاه يك 

مرثيه سرا ديده است.

ديدگاه مرثيه سرايان جايگاه خاص 
خــود را در شــعر دارد و در تحليل 
تاريخــى ذوق و ســليقه شــاعران 
و همچنيــن بررســى ديدگاه هــا 
و عقايــد درخــور توجه اســت، اما 
روشن اســت كه يكى از وجوه مهم 
واقعه عاشــورا و شــايد مهم ترين 
وجــه آن، وجه حماســى اين واقعه 
اســت. اين ادعــا وقتى بــه اثبات 
نزديك مى شــود كه گســتره نفوذ 
فرهنگ عاشــورايى را در ميان همه 
مسلمانان اعم از شــيعه و غيرشيعه 
و نيز همه آزادگان و آزادى خواهان 
جهــان بدانيــم. همچنيــن وقتى 
عتــاب معروف امام حســين(ع) در 
ظهر عاشورا به دشــمنانش را با اين 
مضمون كه «اگر دين نداريد، آزاده 
باشــيد!» به ياد آوريم، بيش از پيش 
پى خواهيــم برد كه واقعه عاشــورا 
تنها بــراى جامعه مســلمانان آن 
روزگار رســالت بيداركنندگــى 
نداشــته، بلكه مخاطب اين نهضت، 
هر انســان آزاده اى در هر دوره اى 
و با هر عقيــده اى مى تواند باشــد. 
پــس غفلــت از وجــه حماســى 
عاشــورا، غفلت از نكتــه اى مهــم 
و اساسى اســت كه مربوط به وجه 
انســانى و اهميــت جهانــى ايــن 

واقعه است.
 خلأ نگاه حماســى به عاشــورا در 
شعر ســنتى فارســى وقتى بيشتر 
احساس مى شــود كه نگاهى نيز به 
حماسه هاى دينى در تاريخ ادبيات 
فارسى داشته باشيم؛ حماسه هايى 
از نــوع «على نامه» در قــرن پنجم 
هجرى، «خاوران نامه» ابن حســام 
خوسفى در قرن نهم هجرى و «حمله 

حيــدرى» باذل مشــهدى در قرن 
دهم هجرى كه حماسه هايى دينى 
هســتند و موضوع اصلى همه آن ها 
حماســه آفرينى هاى امام على(ع) 
است. ما اين نوع نگاه را در تاريخ شعر 
فارسى به واقعه عاشــورا نداشته ايم 
و جاى خالى آن همچنان احســاس

 مى شود.
شــعر آيينى معاصر نيز ســال ها و 
دهه ها به ويژه تا پيــش از دهه هاى 
اخير، خالى از حماســه بود و جز در 
موارد معدود به مدح و مرثيه محدود 
مى شد. در دهه هاى اخير بخشى از 
شاعران آيينى كوشيده اند به نوعى 
وجه حماســى را در شــعر خود مد 
نظر قرار دهند و با نگاهى نو به واقعه 
عاشورا و فهم وقايع عاشورا در قالب 
بزرگ ترين حماسه رويارويى حق و 
باطل، زواياى حماســى شعر آيينى 
امروز را تقويت كننــد. امروزه وقتى 
اشــعار آيينى نقد و تحليل مى شود، 
بيشــتر منتقدان بر نكاتى دســت 
مى گذارند كه بيشــتر به فرم شــعر 
مربوط مى شــود و از نوع نقدهايى 
اســت كه براى هر نوع شعر ديگرى 
صدق مى كنــد. در لــزوم اين نوع 
انتقاد شكى نيســت و تعالى فرمى 
نكته اى است كه هر شعر موفقى بايد 
داراى آن باشد، اما پس از عبور شعر 
آيينى از اين مرحلــه و قبول يافتن 
آن، نوع نگاه و موضع مندى شــاعر 
و تعهد او به جانب حــق و حقيقت 
در ارزيابــى و ارزش گذارى شــعر 
آيينــى اهميــت بســيارى دارد و 
مى تواند يكى از عوامــل جاودانگى 
برخــى اشــعار آيينى ايــن روزگار 

باشد. 
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گونه اى از ادبيات تعليمى در اعماق 
تاريخ ادبيات ايران ريشه دوانده است. 
از ســروده هاى شاعر شــيعى سده 
چهارم، كسايى مروزى، تا بيت هايى از 
شاعران قرون بعدى همچون سنايى 
غزنوى، سيف فرغانى و حافظ شيرازى 
كه مذهبى ديگر داشــتند يا تشيع 
آن ها اثبات نشــده است، نمونه هاى 
درخشانى از اين ادبيات ديده مى شود. 
ســخن راندن از آموزه هاى دينى و 
فضايل اخلاقى و نكوهــش رذايل و 
اراذل، مواردى اســت كــه مى توان 
در ادبيات آيينى رصــد كرد. در اين 
ميان پربسامدترين اشعار آيينى در 
ادبيات فارسى را سروده هايى شامل 
مى شــود يــا در اين جايــگاه تلقى 
مى شود كه به ستايش يا سوگوارى 
براى اهل بيت(ع) مى پردازند، اگرچه 
شــعر آيينى مى توانــد موضوعات 
گسترده ترى را پوشش دهد. بديهى 
است كه با چنين نگاهى مذهب شاعر 
آيينى چندان اهميتى نمى يابد. در هر 
صورت در روزگار صفويه و حاكميت 
رســمى مذهــب دوازده امامى، از 
اين سروده ها حمايت شــد و شمار 
سرايندگان آن افزونى يافت. محتشم 
كاشانى، شاعر تركيب بند مشهور «باز 
اين چه شورش است كه در خلق عالم 
است...»، در همين روزگار سربرآورد. 
در ادامه و در زمان ديگر سلسله هاى 
مدعى پيروى از مذهب اهل بيت(ع) 
شــاعران ديگرى هم مطرح شــدند 
چنان كه براى نمونه مى توان از عمان 
سامانى و بيت هاى شهير «كيست اين 
پنهان مرا در جان و تن/ كز زبان من 
همى گويد سخن...» در عصر قاجار 
ياد كرد. با اين همه شايد بتوان گفت از 
ديد چندى و چونى اوج نمودار تاريخ 
شعر آيينى در ايران را دهه هاى پس 
از پيروزى انقلاب اسلامى رقم مى زند. 
اين ســروده ها امروز از رســانه هاى 
گوناگون ديــدارى و شــنيدارى و 
كاغذى و مجازى عرضه مى شــوند 
و در هيئت هــاى مذهبــى به گوش 
مخاطب مى رسند. البته شعر آيينى 

آســيب هاى خاص خود را نيز دارد 
و بزرگان و اهالــى فرهنگ بارها اين 
مسئله را گوشزد كرده اند؛ پرداختن به 
مسائل بى بنياد از ديد دينى و تاريخى 
و ترويج خرافه از آن جمله است. اين 
گزارش نگاهى كلى دارد به شعرآيينى 
در ايران و نيز در مشهد كه در سخنان 
شاعران اهل بيت(ع) بيان شده است.

  شاعر آيينی نمی تواند به جامعه و

سیاست بی اعتنا باشد

محمدعلى نيك، شاعر پيش كسوت 
آيينى، معتقد است شاعر پيش از آنكه 
شاعر آيينى يا سراينده در هر حوزه و 
موضوعى باشد، بايد شعر و ادبيات را 
بشناسد و سپس با انتخاب راه خود، 
در آن حــوزه نيز آگاهى به دســت 
آورد: وقتى شاعر با ضوابط و مقررات، 
شعر گفت، مى تواند وارد شاخه هاى 
مختلف شعرى شــود. شخصى كه 
مى خواهد در شــاخه شــعر آيينى 
فعاليت كند، بايد پــس از مطالعات 
شــعرى، مطالعات آيينى نيز داشته 
باشــد، مقتل بخواند و تفسير قرآن 
بداند، با زندگــى 14معصوم و اصول 
و عقايد دين آشــنايى داشته باشد تا 
بتواند در شــعرش از اين دانسته ها 

استفاده كند.
اين ها به عــلاوه رعايت خطوط قرمز 
مواردى اســت كه به گفته اين شاعر 

آيينى بايد به آن توجه شود.
 شعر آيينى پديده اى محصور در ديروز 
و امروز نيست و دست كم پيشينه اى 
هــزار ســاله دارد. رد نخســتين 
ســروده هاى اين عرصه را مى توان 
تا اشــعار كســايى مروزى و سنايى 
غزنوى در سده هاى چهارم تا ششم 
جســت وجو كرد. به نظر مى رسد در 
گذشته شاعران بزرگ، آثار آيينى هم 
داشته اند و برخى از آن ها نيز فقط در 

اين حوزه فعاليت مى كرده اند. 
اين نوع از شــعر را مى توان به چند 
شاخه تقسيم كرد؛ شعرهاى فاخرى 
كه جنبه جشــنواره اى دارند و آنچه 
كاربــردى اســت و در هيئت هاى 
مذهبى استفاده مى شود و اتفاقا اقبال 

خوبى هم به آن ها نشان داده مى شود. 
عضو شوراى شعر انجمن ادبى رضوى 
در ادامه صحبت هايش شعر هيئت را 
يك شاخه متفاوت شعر آيينى معرفى 
مى كند كه كاربرد اجتماعى بيشترى 

دارد.
او همچنين مى گويــد: روى هم رفته 
كيفيت و وضعيت شعر آيينى در ايران 
به عنوان كشورى شيعه، پذيرفتنى 
است، به طورى كه بســيارى از اين 
اشعار را كشورهاى شــيعه هم جوار 
استفاده و حتى به زبان خود ترجمه 

مى كنند. 
ســراينده دفتر «هرگز گلى را پرپر 
نكردم» درباره الزامات شعر آيينى نيز 
معتقد است كه اين اشعار بايد ساده 
و همه فهم و شــيرين و جوان پسند 
و عامه پســند و در عين حال مطابق 
با واقعيت باشــد: در چندسال اخير، 
رهبر معظم انقلاب و مراجع تقليد به 
مداحان و شاعران گوشزد مى كنند 
مطالبى كه پشتوانه محكم تاريخى 
و حديثــى نــدارد بيــان نكنند و 
نســبت هاى ناروا به ائمه(ع) اطلاق 
نكنند تا بهانه اى براى سوءاستفاده به 

دست دشمنان نيفتد.

  مخاطب باهوش اســت، شعرمان

را تنزل ندهیم

راضيه رجايى، از ديگر شاعران فعال 
در اين شاخه، معتقد است اهل بيت 
عصمــت و طهارت(ع) هيــچ گاه به 
جامعه و مسائل اجتماعى و سياسى 
و انســانى بى توجه نبوده انــد و اين 
رويكرد در اشــعار آيينــى اگر چه تا 
حدودى وجود دارد، كافى نيســت 
و بايد پررنگ تر شــود. او شعر آيينى 
را هدفمند و موضــع دار و موفقيت 
و توفيق آن را در ايــن مى داند كه با 
موضوعات روز تعميم داده شود: وقتى 
در اثرمان از حضرت على(ع) سخن 
مى گوييم، تمام ويژگى هاى اخلاقى 
و انسانى ايشان از جمله گفتار و رفتار 
و انديشــه حضرت موضوع اين شعر 
است. زيرا آن شــخصيت با همه اين 
ويژگى هاســت كه بر هستى ولايت 

دارد. بنابراين جهت گيرى سياسى، 
اجتماعى، اخلاقى و... بايد در شــعر 
آيينى وجود داشته باشد وگرنه ابتر 

و ناقص است.
او درباره مسئله مخاطب هم مى گويد: 
شعر وقتى به معناى واقعى شعر باشد، 
مخاطب را جذب مى كند. اگر شــعر 
آيينى را با همه امكانات و ظرفيت ها 
و ابزار آن بــه كار گيريــم مطمئنا 
مردم پسند و پرمخاطب خواهد شد. 
همچنين بايد توجه داشــته باشيم 
كه مخاطب باهوش است و شايسته 
است كه در شعر با تكيه بر شيوه هاى 
هنرى و اســتحكام زبان انديشــه را 
بيان كنيم و به اشــتباه براى جذب 
مخاطب به دنبال نزول زبان و انديشه 

نرويم.

  مشهد در شعر آيينی جایگاه خوبی

دارد

يكــى ديگــر از شــاعران آيينــى 
مشهد، سيد حســين سيدى است. 
او رشــد جريان مدنظــر را در چند 
دهه گذشته بســيار خوب مى داند 
و توضيح مى دهد: در اين 40 ســال 
پس از انقلاب، شعر آيينى به ميزانى 
رشد كرده كه وزن آن بيشتر از تمام 
اشعار تاريخ اســلام، چه در ادبيات 
عرب و چه در ادبيات فارسى، است. 
در دوره هاى مختلف تاريخى ادبيات 
آيينى به معناى ادبيات هيئت رشد 
پيدا كرده است اما اكنون شاهد تكثر 
شــاعران و تكاثر مضامين هستيم. 
قالب هــاى شــعرى عوض شــده و 
شــاهد ادبيــات آيينى شكســتى 
هستيم كه به شــعر هيئتى معروف 
اســت، كارهايى كه اگر اصول در آن 
رعايت شــود بســيار مناسب عصر 

كنونى است.
او مى گويد: مصداق رشد و گسترش 
مخاطب شــعر آيينى در چند سال 
گذشــته، اين اســت كه در جلسات 
مذهبى، مراسم شعرخوانى نداشتيم 
اما بعدها متوجه شــديم شعرخوانى 
مى توانــد به عنوان برنامه مســتقل 
برگزار شود. در چندسال اخير در حرم 

مطهر، شعرخوانى در كنار مداحى و 
سخنرانى، جزو مراسم اصلى به شمار 

مى رود.
اما به محض اينكه چيزى رواج پيدا 
مى كند بدل آن نيز پديدار مى شود. 
قضيه اى كه درباره موضوع اين گزارش 
نيز صادق است: شاعر و شعر نيز بدل 
دارند اما درباره شــعر آيينى ماجرا 
حساسيت بيشــترى پيدا مى كند. 
انسان اگر هيچ منبعى نداشته باشد 
مى تواند شــعر عاشــقانه بگويد اما 
نمى توان با ندانستن تاريخ، به ادبيات 

آيينى مسلط شد.
سيدى يادآور مى شود كه شعر آيينى 
تاريخ مصرف ندارد، چنان كه خيلى 
از اشعار حافظ آيينى است و ايرادى 
ندارد كه از آن ها اســتفاده شــود. او 
در اهميت شعر براى ما ايرانى ها نيز 
مى گويد: ما با لالايى بزرگ مى شويم، 
شب ها با شعر و قصه انس مى گيريم، 
و پــس از مــرگ نيز روى ســنگ 
قبرمان شعر مى نويسند. ما مشرقى 
هستيم و طرف دار شــعر و ادبيات. 
جان يك مجلــس مذهبى در محرم 
نيز سخنرانى و مداحى و شعرخوانى 
است. كار شاعر با شعر است و بيشتر 
مطالب مداح نيز از شعر تشكيل شده 
و ســخنرانى هم بايد با شعر آميخته 
باشد. اين يعنى شعر ظرفيت بزرگى 
دارد. مردم تشنه شعر هستند. وقتى 
اين ظرفيت در ايران هســت چرا از 
آن به صورت خوب و درست استفاده 

نكنيم.
 مســئول انجمن ادبى ارادت تأكيد 
مى كند كه به رغم قدرت ادبيات عرب 
و تشبيهات و استعارات و صنايع ادبى 
پخته آن، ادبيات مــا از آن ها عقب تر 
نيســت: من معتقدم شــعر آيينى 
خصوصا پس از انقلاب بســيار رشد 
كرده است اما مسلما در دوره كمال 
آن قرار نداريم. ما در حال طى كردن 
مسير هستيم. وقتى مى بينيم هزاران 
هيئت وجود دارد كه هركدام شعرى 
متفاوت با ديگرى مى خوانند يعنى در 
نقطه قابل قبولى قرار داريم اگرچه نه 

در نقطه كمال.

ارتقای کیفی و کمی هنر شهری با برگزاری 
نشست های تخصصی «زیباشهر»
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هم نوا با «نی نوا»
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دگ

مى تــوان معروف تريــن اثــر زن
«حســين عليزاده» دانست؛ از 
آن آثارى كه گــذر زمان نيز بر 
آن تاثيــر نگذاشــته  اســت، 
به طورى كــه همچنــان و بــا 
گذشت 36ســال از انتشارش، 
گوش سپردن به آن دل نشين است. غم و 
اندوه فراوان قطعه «نى نوا»(كه نام ديگر 
كربلاست)، آن را در فهرست قطعاتى قرار 
داده است كه محرم هرسال از تلويزيون 
پخش مى شــوند؛ قطعه اى كه ديگر با 
حال وهواى عزادارى مــردم در اين ايام 
عجين شده است. هرچند كه عليزاده در 
مستند به تماشــاى آب ها، بيان كرد كه 
هدفش هرگز ساخت قطعه اى مذهبى 
نبوده است، درعين حال بر اين باور است 
كه تمام هنرمنــدان در همه جاى دنيا، 
مى توانند از آيين و مذهب، ايده  هنرى 
بگيرند و اين موضــوع در تاريخ هنر كل 
دنيا و بشــر وجود دارد، از ايــن رو و با 
رســيدن ايام عزادارى امســال، نگاهى 
دوباره به موســيقى نى نوا خالى از لطف 
نيست. نى نوا زمانى منتشر شد كه از آواز 
به عنــوان عنصــر اصلى در موســيقى 
استفاده مى شد. در اين بين آلبوم حسين 
عليزاده با تكيه بر ســازهاى گوناگون، 

توانست نظر مخاطبان را جلب كند. در 
اين آلبــوم، تركيبى از نواى ســاز نى و 
سازهاى اركستر زهى به گوش مى رسد 
و نــى، نقــش راوى را  برعهــده دارد. 
نوازندگى ســاز نى را جمشيد عندليبى 
انجــام داده  اســت. اســتفاده از ريتم، 
ســازآرايى گوناگون و فرم چندصدايى، 
همگى از عوامل تاثيرگذارى است كه اين 
اثر را مانــدگار كرده  اســت.به گزارش 
خبرگزارى شبستان،  عليزاده خود نيز 
درباره «نى نوا» گفته  است: «نى نوا را من 
با بغض نوشتم؛ بغضى كه در آن زندگى 
بود نه مرگ. من از نينوا درس گرفتم و 
بعدها خودش يك اثر ملى شــد. شــما 
مى بينيــد كه نينــوا روايــت دل همه 
آدم هاســت، حتى غيرمسلمانان هم كه 
اين اثــر را شــنيدند، همان حســى را 
داشتند كه دور از مفهوم نبود؛ يعنى حس 
معنوى گرفتند.  عجيب اســت كه نينوا 
مى تواند با زبان موسيقى، تاثيرى عميق 
بر احساســات مردم بگــذارد و  مردم 
مذهبى حتى گوش دادن به آن را ثواب 
بدانند. اين موضوع براى من جالب است 
و احساس خوشــبختى مى كنم.» آلبوم 
نى نوا را مى توانيد از ســايت هاى معتبر 
منتشركننده موسيقى، بخريد و دانلود 

كنيد. 

گروه هنر| خانه هنرمندان مشهد در راستاى 

افزايش كيفيت آثار جشنواره خانه بهار99 
اين روزها مجموعه نشست هاى تخصصى 
با موضوع هنر شهرى را براى علاقه مندان و 
هنرمندان تدارك ديده است. نشست هايى 
با عنوان «زيباشــهر» كه با هدف بررسى 
نقش هنر در ارتقاى كيفيــت زندگى در 
شهر و به منظور طراحى و توليد آثار غنى 
و ماندگار در حوزه هنر شــهرى مشــهد 
برگزار مى شود. به همين منظور با مسعود 
وزيــرى، دبيــر نشســت هاى تخصصى 
«زيباشــهر»، گفت وگو كرديــم؛ فردى 
كه بر اين باور اســت زيبايى شهر در گرو 
هنر و هنرمندان شهرى و هميارى خوب 
مسئولان شهرى اســت. به گفته او مشهد 
به عنوان دومين كلان شهر مذهبى جهان 
با جمعيتى بيش از 3ميليــون و ميزبانى 
سالانه بيش از 30ميليون زائر، در معرض 
اغتشاشــات و آلودگى هاى بصرى زيادى 
قرار مى گيرد، از اين رو و باتوجه به مشكلات 
ناشــى از اين حجم انبوه تــردد كه منجر 
به ايجاد فشــارهاى روحــى و عصبى نيز 
مى شــود، توجه به برنامه ريزى كالبدى 
براى بهره بردارى بهينه از فضاهاى شهرى 

بايد در دستوركار قرار گيرد.
دبير نشســت هاى تخصصى «زيباشهر» 
به ســابقه 12جشنواره اســتقبال از بهار 
اشاره مى كند و مى گويد: چند سالى است 
كه مديران شــهرى اين كلان شهر توجه 
بيشترى به موضوع هنر شهرى مى كنند 
و در تلاش هســتند كه با ايجاد محيطى 
زيبا و آرام، احساســى خوب و خوشايند 
را براى زائران و مجــاوران بارگاه ملكوتى 

حضرت رضــا(ع) فراهم آورنــد، از اين رو 
هم زمان با برگزارى سومين جشنواره هنر 
شهرى مشهد با استفاده از دستاوردهاى 
سال هاى گذشته و با دعوت از استادان و 
صاحب نظران در حيطه پژوهش و تئورى 
هنر شــهرى، به منظور طراحــى و توليد 
آثارى هدفمند، متفاوت و خلاقانه با هدف 
معرفى و بررســى نقش هنــر در ارتقاى 
كيفيت زندگى در شــهر، نشســت هاى 
تخصصى هنر شــهرى مشــهد با عنوان 
«زيباشهر» را در تابســتان و پاييز1398 
برگزار مى كنيم. به نظر وزيرى، چندسالى 
اســت كه در برخى توليدات هنر شهرى 
مشهد يكنواختى و گاه آثار كپى و تكرارى 
ديده مى شود، از اين رو اين سرى نشست ها 
كه در ســه بخش تخصصى، عـــمومى و 
عملى تنظيم شــده اند، مى توانند نواقص 
را برطــرف كنند و به توليــد آثار خلاقانه 
منجر شــوند. او درباره سه بخش متفاوت 
اين نشســت ها نيز توضيــح مى دهد: در 
دوره عمومى مباحثى چون مبانى نظرى 
شهر مشهد، جغرافيا و ساختار شهرى در 
عرصه مردم شناســى و هويت ديدارى و 
اجتماعى، تحليل نمونه هــاى موفق هنر 
شهرى داخلى و خارجى و آسيب شناسى 
آثار توليدشده در يك دهه گذشته مشهد 

بيان مى شود. 
به گفته وزيرى، از مهم ترين ويژگى هاى 
اين دوره كه زير نظر اســتادان متخصص 
برگزار مى شود، ساخت آثار منتخب دوره 
در جشنواره بهار99 مشهد بوده است كه 
انگيــزه اى مضاعف به شــركت كنندگان 

مى دهد. 

ثبت نــام و پذيرش آثــار بخش  گلستان(شامل گل آرايى و طراحى ۱
هنرهاى فضاى سبز) ســومين جشنواره 
خانه بهار99 تا بيستم شهريور تمديد شد. 
براســاس اين گزارش، احجام، سازه ها و 
مونومان هاى تركيب شده با گل در بخش 
گلســتان بايد به گونه اى طراحى شود كه 
بيشــترين حجــم بــه گل اختصــاص 

پيدا كند. 
اين بخش شامل طراحى، گل آرايى ميادين 
و رفيوژها و لچكى هاى مهم شهرى است. 
همچنيــن گل آرايــى در كــف، طراحى 
المان هاى متناســب با موقعيت مكانى و 
اجتماعى، تزئينات شــهرى، نورپردازى، 
استفاده از سنگ و آب و سازه هاى موقت 
در تلفيق با گل و گياه، در بخش گلستان 

مدنظر قرار دارد. 
نتايج اوليه آثــار بخش گلســتان نيز در 
پايان شهريور اعلام مى شــود و در مهر و 
آبان ســال جارى، كارگاه هاى آموزشــى 
اين بخش برگزار خواهد شــد. هنرمندان 

مى توانند براى ثبت نام و ارسال طرح هاى 
پيشنهادى خود به وب سايت خانه بهار به 

نشانى khanebahar.ir مراجعه كنند.
نمايشگاه نقاشى «خط ورنگ» به  مدت سه روز در نگارخانه ايرانا برپا ۲
شده است و امروز آخرين مهلت بازديد از 
آن است. اين نمايشگاه انفرادى نقاشى كه 
آثار هانيه عراده چى را به نمايش گذاشته 
است، امروز از ساعت17 تا 20 در نگارخانه 
ايرانا واقــع در فرهنــگ23، پلاك333 

ميزبان هنردوستان است.
نمايشگاه «نى نوا» به مناسبت ايام  شهادت حضرت امام حسين(ع)، از ۳
روز گذشــته در نگارخانه رضوان افتتاح 
شده است و تا 28شهريور، هر روز صبح از 
ســاعت9 تا 13 و عصر از ساعت17 تا 19 
پذيــراى بازديدكنندگان اســت. در اين 
نمايشگاه انفرادى، آثار و تابلوهاى محسن 
توســلى به نمايش گذاشته شــده است. 
نگارخانــه رضــوان در كوهســنگى17، 

شماره16 واقع شده است. 

یور ۱۳۹۸ ۱۷ شهر
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به جز با كشــتن من اســتوار زن
نمى شود، پس اى شمشير ها 
مرا در آغوش گيريــد.». اين 
عبــارت آشــنا، يكــى از 
ديالوگ هايى است كه بازيگر 
نقش امام حسين(ع) در فيلم 
سينمايى «رستاخيز» بر زبان مى آورد؛ 
همان فيلمى كه سال1391 احمدرضا 
درويش ســاخته و توانســته است در 
سى ودومين دوره جشنواره بين المللى 
فيلم فجر در 11بخش، نامزد شــود و 9 
ســيمرغ دريافت كند. همچنين  بيرق 
زرين اين جشنواره در بخش بين المللى 
به آخرين ساخته درويش اهدا شده است. 
«رستاخيز» در ســال1394 به اكران 
عمومى درمى آيد و بعد از چند ساعتى، بنا 
به دلايلى كه گفته مى شود اعتراض علما 
و مراجع به اين فيلم بوده است، از پرده 
نقره اى پايين كشيده مى شود. امروز كه 
اين گزارش را مى خوانيد، هفت سال از 
توليد اين فيلم و پنج  سال از اولين اكران 
عمومى ناكامش گذشــته است و حتى 
هفت وزير در وزارت خانه فرهنگ وارشاد 
اسلامى تغيير كرده اند، اما هنوز تصميمى 
جدى براى اكران آن گرفته نشده است. 
اين فيلم آخرين حضورسينمايى مرحوم 
انوشيروان ارجمند، بازيگر مشهدى در 
يك اثر تاريخى مذهبى است كه در نقش 

قاضى شريح هنرنمايى كرده بود.
احمدرضا درويش حدود 10سال قبل از 
توليد رستاخيز، «دوئل» را جلوى دوربين 
برده بود. او به ساخت فيلم هاى سينمايى 
كه توجه مخاطبان و منتقدان را به خود 
جلب مى كند، عــادت دارد. احمدرضا 
درويــش را مى تــوان پرافتخارتريــن 
كارگردانى دانست كه بيشترين سيمرغ 
را از جشنواره فيلم فجر براى بخش هاى 
مختلف فيلم هايش دريافت كرده است. 
«رستاخيز»، «دوئل»، «متولد ماه مهر» 
و «كيميا» در صدر اين فيلم ها هستند. 
درويش بعد از اين، فيلم ديگرى نساخته 

است.

 یک بهانه برای توقیف

هرچند ساده انگارى اســت كه چنين 
گمان كنيم اما گفته مى شود توقيف يا 
توقف فيلم رستاخيز به سبب به تصوير 
كشيدن چهره برخى شخصيت هاى صدر 
اسلام همانند حضرت عباس بن على(ع) 
است. اگر مشكل اين باشد، با جلوه هاى 
رايانه اى به راحتى رفع شــدنى است اما 
ظاهرا همين مســئله، دستاويزى براى 

توقف اكران اين فيلم شده است. درويش 
كه نويســنده اين فيلم نيز هســت، در 
گفت وگو هاى خود در چند سال گذشته، 
بارها بــه نظر موافــق مراجعى همانند 
امام خمينــى (ره)، آيــت ا... خامنه اى، 
مرحوم آيت ا... بهجت، آيت  ا... سيستانى 
و... درباره موضوع گفته شــده اشــاره 
كرده اســت. به گفته درويش، همه اين 
مراجعى كه نام برده شد، با اين شرط كه 
حرمت اين حضرات حفظ شود و نسبت 
باطلى به آن ها داده نشود، چهره گرى و 
صحنه پردازى در ايــن زمينه را بلامانع 
دانسته اند. درويش كه سال هاى زيادى 
از عمر هنرى خود را صرف ســاخت و 
توليد «رستاخيز» كرده است، اطمينان 
مى دهد كه تمام آنچــه در فيلم روايت 
مى شود، براســاس نظر فقهاى شيعه و 
برمبناى متون تاريخى بوده، با اين حال 
اخبار حاكى از آن است كه اين فيلم براى 

هميشه در حصار توقيف مى ماند.

 تقریبا هیچ

همه آنچه ما دربــاره اين فيلم ديده ايم، 
محدود به همان سكانس معروفى است 
كه به اتفاقات شهادت عباس  بن على (ع) 
و ماجــراى علقمه يا نهايتــا تيزرى كه 
موسسات وابسته به حوزه هنرى منتشر 
كرده انــد، خلاصه مى شــود. هرچند با 
ديدن اين لحظات به عمــق و كيفيت 
محتواى فيلم نمى توان پى  برد، پرواضح 
است كه «رســتاخيز» يك اتفاق نادر 
در تاريخ ســينماى ايران و ســينماى 
تاريخى مذهبى كشورمان است و درواقع 
يك فيلم سينمايى تمام عيار است كه بايد 

آن را فقط روى پرده سينما ديد.
ســريال «مختار نامه» داوود ميرباقرى 
كه تاكنون ده هابار از شبكه هاى مختلف 
تلويزيونــى به عناويــن مختلف پخش 
شده  است، با حضور خود در تلويزيون، 
توانست دور تكرار فيلم سينمايى «روز 
واقعه» بهرام بيضايــى را متوقف كند. با 
اينكه شاهكارهايى همانند «روز واقعه» 
و «مختارنامه» را هر چندبار تماشا كنيم 
بازهم ديدنى است اما نتيجه تلاش  هاى 
چشمگير جامعه فيلم ساز ايران فقط اين 
بوده است كه به واقعه دراماتيك عظيم 
عاشورا و قيام امام حسين(ع) پرداخته اند. 
«رستاخيز» مى رفت تا گام ديگرى در 
مسير اداى دين سينماى ايران بردارد كه 

متاسفانه بعد از تولد، متوقف شد.
قطعا ســاخت يكى دو فيلم در 40سال، 
سينماى ايران را به قله توانايى در توليد 
فيلم هاى تاريخى مذهبى نمى رســاند 

و تبحر در ســاخت اين فيلم ها، نيازمند 
كسب تجربه هاى بيشترى است و كسب 
ايــن تجربه ها، به گشــاده رويى جامعه 
علمى مذهبى نياز دارد. هرچند بعضى 
باور دارند كه ساخت اين دست فيلم ها 
را بايد به فيلم ســازانى همچون داوود 
ميرباقرى سپرد، بايد گفت كه فرهنگ 
عاشورا و ارادت به امام حسين(ع) منحصر 
به فرد، گروه و جناح خاصى نيست و بايد 
همه جامعه هنرى و سينمايى كشور با 
حمايت جدى مسئولان وارد عمل شوند، 
حال  آنكــه جامعه فيلم ســاز متعلق به 
جريان دينى و مذهبى هم كه تعدادشان 
كم نيست، كمر همتى براى ورود به اين 

مقوله نبسته اند.

 یک بام و دو هوای سرمایه گذار

9پروانه ســاخت كه به صورت سالانه در 
طول ساخت اين فيلم تمديد شده است، 
نشــان از زحمتى دارد كه براى توليد آن 
در طول 10سال با سرمايه گذارى بخش 
خصوصى كشيده شده است؛ زحمتى كه 
بعد از «رستاخيز» هنوز كسى حاضر نشده 
است براى ســاخت يك فيلمِ باعظمت 
عاشورايى به خود بدهد. زحمتى كه شايد 
پيش از رستاخيز، بخش خصوصى حاضر 
بود آن را به جان بخرد اما بعد از آن حتى 
نهادهاى دولتى هم به طرف اين موضوع 
نرفتند. بر هيچ كس پوشــيده نيســت 
كه ســاخت فيلم هــاى تاريخى مذهبى 
نياز به ســرمايه گذارى هنگفتى دارد و 
همين باعث مى شود كه سينماى ايران 
هر 10سال يك بار شــاهد ساخت فيلم 
تاريخى(بيگ پروداكشــن) در اين باره 
باشد. معقول هم نيست كه اين سرمايه 
به دست هنرمندانى كه هنوز سردوگرم 
روزگار را نچشيده اند، ســپرده شود اما 
وقتى هم كه افرادى همچون درويش پا 
به اين عرصه مى گذارنــد، با بى مهرى و 
كم لطفى روبه رو مى شــوند و شايد علت 
ديگرى كه باعث شــده اســت جامعه 
ســينمايى كشور براى ســاخت فيلمى 
درباره واقعه عاشــورا پاپيــش نگذارند، 
همين بلايى باشد كه بر سر «رستاخيز» 
آورده شــده اســت. آن ها احتمالا بيم 
دارند بازحمت فيلمى بــراى نمايش در 
ســينما توليد كنند اما با كوچك ترين 
اعتراض غيررســمى و حتى سليقه اى، 
سرمايه و زحمت چند ساله شان به هدر 
برود. در اين ميان، ســرمايه گذارانى كه 
مى خواهند با عشق پا در اين راه بگذارند، 
در يك بام و دوهــواى فرهنگى مذهبى

 گير افتاده اند. 

گــروه هنــر|  در روزهاى دوشــنبه و 

سه شنبه 18 و 19شهريور و هم زمان با 
تاسوعا و عاشوراى حسينى، شبكه هاى 
سيما فيلم هاى سينمايى، تلويزيونى و 
پويانمايى هاى مختلفى را روى آنتن 
مى برند. براساس اعلام روابط عمومى 
ســيما، 30عنوان فيلم بــراى پخش 
در اين ايام درنظر گرفته شــده  است؛ 
فيلم هايى كه عموما تكرارى هستند 
و بارهــا از تلويزيون پخش شــده اند؛ 
هرچند كه هميــن فيلم هاى قديمى 
از توليدات نچســب تلويزيون در اين 
سال ها، تماشاگران بيشترى را جذب 
مى كننــد. در اين گــزارش، نگاهى 
انداخته ايم به فيلم هايى كه براى پخش 

در اين ايام درنظر گرفته شده اند.

 بار دیگر مختار

درحالى كه ســريال «مختارنامه» به 
كارگردانى داوود ميرباقــرى بارها از 
تلويزيون بازپخش شــده است و اين 
روزهــا شــبكه4 و آى فيلــم نيز اين 
ســريال را روى آنتن خــود برده اند، 
شبكه يك ســيما هم زمان با تاسوعا 
و عاشــوراى حســينى، خلاصــه دو 
بخش از اين ســريال را كــه به واقعه 
عاشــورا مى پردازند، درقالب دو فيلم 
ســينمايى پخش خواهد كرد. بر اين 
اساس، ساعت16 روز دوشنبه بخشى 
از اين ســريال با عنوان «راز عاشقى» 
و ساعت16 روز عاشــورا نيز قسمت 
ديگرى از آن بــا نام «راه عاشــقى» 
پخش خواهد شــد. شــبكه2 فيلم 
تلويزيونــى «روز عزيز» به كارگردانى 
محسن توكلى را ساعت1:30 بامداد 

دوشنبه 18شهريور روى آنتن خواهد 
برد؛ فيلمى با بازى مينا جعفرزاده كه 
داستان پيرزنى به نام ملوك را روايت 
مى كند كه آرزو دارد در آخرين روزهاى 
عمرش، مراســم پختن غذاى نذرى 
را در خانه اش برگزار كند. اين شبكه 
1:30بامداد سه شنبه، فيلم سينمايى 
«ظهر روز دهم» به كارگردانى عباس 
رافعى را روى آنتن خواهد برد؛ فيلمى 
با بازى پژمان بازغــى و امير آقايى كه 
درباره تعزيه خوانى در روز عاشوراست.

  نمایــش بهترین فیلم جشــنواره

سیزدهم

شــبكه3 ســيما نيز دو فيلم  مطرح 
«هيهــات» و «روز واقعــه» را براى 
پخش در اين ايام درنظر گرفته  است. 
«هيهات» كه فيلمى چهاراپيزودى با 
درون مايه اى مذهبى و اعتقادى است 
و از بازيگرانى چــون حميد فرخ نژاد، 
بابك حميديان و حامــد بهداد بهره 
گرفته اســت، ســاعت16 دوشنبه 
پخش خواهد شــد. ســينمايى «روز 
واقعه» به كارگردانى شــهرام اسدى، 
نيز ساعت24 روز سه شنبه روى آنتن 
خواهد رفت. اين فيلم ســال1373 از 
روى فيلم  نامه روز واقعه بهرام بيضايى 
ساخته شد و توانست سيمرغ بلورين 
بهترين فيلم را از ســيزدهمين دوره 

جشــنواره فيلم فجــر دريافت كند. 
عزت ا... انتظامى، عليرضا شجاع نورى، 
جمشــيد مشــايخى و ژاله علو جزو 
بازيگرانى هســتند كــه در اين فيلم 

هنرنمايى كرده اند.
شبكه4 سيما ســاعت 10:30صبح 
روزهاى تاســوعا و عاشــورا به ترتيب 
فيلم هاى «به خاطر هانيه» و «عصر روز 
دهم» را روى آنتن مى برد. «به خاطر 
هانيه» را كيومرث پوراحمد كارگردانى 
كرده  اســت؛ فيلمى كه زندگى يك 
ناخدا و دختــر فلجش را بــه تصوير 
مى كشد. فيلم ســينمايى «عصر روز 
دهم» به كارگردانــى مجتبى راعى 
نيز داســتان دخترى چندماهه را كه 
يك سرباز عراقى او را مى ربايد، روايت 
مى كند. هانيه توسلى و احمد مهران فر 

از بازيگران اين فيلم هستند.

 پخش فیلمی از خسرو شکیبایی

شــبكه5(تهران) فيلــم تلويزيونى 
«زمين بــازى» به كارگردانى مهدى 
شيخ طادى را دوشنبه ساعت9 پخش 
خواهد كرد. اين فيلم، داستان پسرى 
به نام اميرحســين را روايت مى كند 
كه به همراه ســه تن از دوســتانش 
به دليــل شــيطنت، اجــازه ورود به 
هيئت حاج حبيب را ندارند، از اين رو 
تصميم مى گيرند خودشان يك هيئت 

عزادارى برپا كنند.
در ســاعت13:30 هميــن روز فيلم 
تلويزيونى «ســپيد به رنگ مرواريد» 
به كارگردانــى روح ا... حجازى روى 
آنتن شبكه5 خواهد رفت. در اين فيلم 
بازيگرانى چون رابعه مدنى، شــاهرخ 
استخرى و ليندا كيانى بازى مى كنند.

در ساعت هاى 9 و 13:30 روز عاشورا 
نيز به ترتيب فيلم هاى «نقش و نقاش» 
به كارگردانى مهدى جعفرى و «سرخ 
به رنگ عقيق» بــه كارگردانى روح ا... 
حجازى از اين شــبكه پخش خواهد 
شــد. در فيلم «نقش و نقــاش» كه 
حال وهوايى مذهبــى دارد، محمود 
عزيزى، پرويــز فلاحى پــور و آتش 
تقى پور نقش بــازى كرده اند. در فيلم 
تلويزيونى «سرخ به رنگ عقيق»  نيز 
بازيگرانــى چون رابعــه مدنى و على 

دهكردى به ايفاى نقش مى پردازند.
شبكه شما هم فيلم تلويزيونى «نمايش 
تمام شد» به كارگردانى افشين عليزاده 
و «دســت هاى خالى» به كارگردانى 
ابوالقاســم طالبى را  ســاعت13:30 
روزهاى دوشنبه و سه شنبه روى آنتن 
مى برد. «نمايش تمام شــد» درباره 
يك دانش آموخته تئاتر اســت كه در 
خانواده  اى تعزيه  گردان بزرگ شــده 
است و «دست هاى خالى» نيز روايتگر 
ماجراى خانواده اى است كه پدرشان 

در بند اسارت اســت. مسعود رايگان، 
خسرو شكيبايى، مريلا زارعى و فاطمه 
گودرزى ازجمله بازيگــران اين فيلم 

هستند.

 پویانمایی عاشورایی

شــبكه اميــد كــه شــبكه اى براى 
نوجوانان اســت، فيلم هاى سينمايى 
«من و زيبا» و «ناســور» را به ترتيب 
ساعت16 روزهاى تاســوعا و عاشورا 
روى آنتــن مى بــرد. «مــن و زيبا» 
را فريــدون حســن پور كارگردانــى 
كــرده  اســت و بازيگــران مطرحى 
چــون پرويــز پرســتويى، شــهاب 
حســينى در آن بــه ايفــاى نقــش 

مى پردازند.
پويانمايى «ناســور» بــه كارگردانى 
كيانوش دالونــد نيز روايتى اســت 
از حماســه عاشــورا كــه وقايــع 
ايــن حادثــه عظيــم را بــه تصوير 

مى كشد.
شبكه نمايش هم براى اين ايام، پخش 
چندين فيلم  سينمايى و تلويزيونى را 
درنظر گرفته  است. بر اين اساس روز 
دوشنبه فيلم هاى «خواهم گريست2»، 
«يك خواب كوچولــو»، «دو جريب 
زمين»، «نقشه فرار»، «يخ1»، «سفير» 
و «آسمان خراش در آتش» به ترتيب 
در ساعات11، 13، 15، 17، 19، 21 
و 23 پخش خواهد شــد و سه شنبه 
فيلم هاى «روشنى صبحدم»، «سايه 
مــن»، «دورافتاده»، «يــخ2»، «روز 
واقعه» و «بازمانده» در ساعات13، 15، 
17، 19، 21 و 23 روى آنتن اين شبكه 

خواهد رفت. 

درباره نخستین فیلم سینمایی که مستقیم به واقعه عاشورا می پردازد و توقیف شده است

داوود 
امیریان، 
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بیاید، 
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می کنند، اما 
چون عموما 

نویسنده 
اعتقادی 
ندارد و 
به خاطر 
پول این 

کار را انجام 
می دهد، 

گرفتار این 
وضعیت 
شده ایم.

 دریچه  

تدارک تکراری تلویزیون
فیلم هایی که در تاسوعا و عاشورای حسینی از رسانه ملی پخش می شود

شعر آیینی از دل اجتماع سربرمی آورد
شاعران اهل بیت(ع) از شعر آیینی می گویند

مرثیه یا حماسه؛ مسئله این است!
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 گزارش 

«رستاخیز» به حساب نیامد

 (ع)خون حسين
كشتى نوح بشكند از موجه بحار چون آسمان كند كمر كينه استوار    

از بس گلوى تشنه لبان را دهد فشار خون شفق ز پنجه خورشيد مى چكد  
يعقوب را سفيد كند چشم انتظار در چاه سرنگون فكند ماه مصر را  

طفلى كه بود گيسوى پيغمبرش مهار پور ابوتراب جگرگوشه رسول  
بشنو چه ها كشيد ز چرخ ستم شعار روزى كه پا به دايره كربلا نهاد  

صد روزن از بهشت برين گشت آشكار از زخم تير بر بدن نازنين او  
بى آب شد ز سنگدلى هاى روزگار اول لبى كه بوسه گه جبرئيل بود  

رويى كه مى گذاشت بر او مصطفى عذار رنگين ز خون شده ست ز بى رويى سپهر 
خصم سياه دل شده بر سينه اش سوار طفلى كه ناقـة ا... او بود مصطفى  
پيچيد بس كه نوحه در اين نيلگون حصار عيسى در آسمان چهارم گرفت گوش  

چون نيزه برگرفت سر آن بزرگوار نتوان سپهر را به سرانگشت برگرفت  
از ماتم تو روى زمين گشت لاله زار از بس كه طائران هوا خون گريستند  

آن ها كه در ركاب تو كردند جان نثار خضر و مسيح را به نفس زنده مى كند  
خون حسين ريخت بر آن خاك مشك بار چون خاك كربلا نشود سجده گاه عرش 
صائب تبريزى

  باغ گل
اين گوهر غلطان، جلو چشم من از كيست؟  اين سرو به خون خفته ميان چمن از كيست؟ 
اين پيكر نيلوفرى، اين نسترن از كيست؟  اين دشت پر است از گل پرپرشده اما  
هفتاد و دو قربانى اين انجمن از كيست؟  هشتاد و چهار آينه گفتند خدايا  
در روشنى ماه ببين اين بدن از كيست  از خواهر خورشيد بپرسيد كه  امشب  
اين ياس جگرسوخته، اين ياسمن از كيست؟  پيچيده در آفاق، شميم گل ياسين  
اين لاله پرپر كه ندارد كفن از كيست؟  اين باغ گل از كيست كه شيرازه ندارد  
در حيرتم اين يوسف بى پيرهن از كيست؟  شمشير غمش خون ترنج دل ما ريخت   
اين بوى بهشتى همه جا موج زن از كيست؟  اين عطر دل انگيز كه دل مى برد از دست  

فرياد كه فريادرسى نيست در اينجا ... بهت است و سكوت است، كسى نيست در اينجا  

 دامن دامن
ره آوردم بوَُد اشكى كه دامن دامن آوردم مدينه! كاروانى سوى تو با شيون آوردم  
نيارد ارمغان با خود كسى، تنها من آوردم مدينه! در به رويم وا مكن چون يك جهان ماتم 
ولى اكنون گلاب حسرت از آن گلشن آوردم مدينه! يك گلستان گل اگر در كربلا بردم 
كه مظلوميت خود را گواهى روشن آوردم اگر موى سياهم شد سپيد از غصّه، مى دانى 
كه پيروزى به كف در رزم با اهريمن آوردم اسيرم كرد اگر دشمن، به جان دوست! خرسندم 
چه ها با خطبه هاى خود به روز دشمن آوردم مدينه! اين اسارت ها نشد سد رهم، بنگر 
امام عاشقان را طوقِ گل بر گردن آوردم مدينه! گر اثر از زخمِ زنجير ستم خواهى 
كه من از كوفه، پيغام سَرِ دور از تن آوردم مدينه! از بنى هاشم نگردد با خبر يك تن 

اگر او را نياوردم، از او پيراهن آوردم مدينه! يوسف آل على را بردم و با خود  
محمدجواد غفورزاده (شفق)

 مهر دل آرا
كشته عشق توام، لطفى و احيايم كن عاشق روى توام، رخصت ديدارم بخش  

التفاتى كن و سرشار تمنايم كن اى حسين! اى پسر فاطمه! درياب مرا  
اى عطش، شعله برانگيز و تسلايم كن ناله تشنه لبان در پى و دريا در پيش  

عرق شرم مرا پاك ز سيمايم كن تو سر پايى و من، خفته به پيشت عجبا! 
از دل دجله خون بگذر و پيدايم كن موج خون مى چكد از چشم و سر و بازويم 

خاك و خون، پاك ز چشمان و ز لب هايم كن تا ببوسم قدمت را و ببينم رويت  
در تماشاگه عشق آى و تماشايم كن حالت عاشق بى دست، تماشا دارد  

تا برم لذت ديدار مهيايم كن اى شهادت من دل سوخته را هم بنواز  
قابل لطف و پذيرايى زهرايم كن مادرت فاطمه استاده كه عباس بيا  

سيدرضا مؤيد

 چند رباعى
سربازى بى كلاه و جوشن شده را مى بست كمر سپاه بى تن شده را  

آيينه ماه «ارباً اربا» شده را! هنگام غروب، آسمان مى بوسيد  

چون آينه رسم جلوه مندى دارند پروا ز غبار خودپسندى دارند  
اين طايفه، بذل سربلندى دارند! حرمت بگذار و مثل «حر» باش و ببين  

پژواك زبان عشق آدم بودند چون كوه به يارى ات مصمم بودند  
هفتادودو حرف اسم اعظم بودند ياران تو در حماسه كرب و بلا  

از دفتر گل سترد كيفيت را تاراج خزان ربود آن نعمت را  
آواى هزار نامه  بيعت را!  در ناى غريب خيمه ها سوزاندند  

بر زلف همه نشست برف پيرى افتاد به فصل نينوا تصويرى  
تا شد كمر دهر از آن درگيرى! از معركه تا هول قيامت برخاست  

مصطفى جليليان مصلحى 

درنگی در تعریف شعر آيينی


